
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوستان گرامي: مانند هر سال كليساي مقدس به 
مناسبت فرا رسيدن آخرين هفته روزه پنجاهه كه به 

هفته مقدس معروف است عيد فصح مسيح را برگزار   
مي نمايد و از اين راه مي خواهد ايمان خود را به نجات 

 كليسا ، "فصح"دهنده اش ابراز كند. با برگزار كردن راز 
يعني جماعت ايمانداران مسيحي ، به مرگ مسيح بر 

روي صليب و رستاخيز با شكوه او تأمل و تعمق مي كند 
تا اينكه از فيض بيكران آن بهرمند شود. اگر انجيل 

مقدس را با دقت مطالعه كنيم خواهيم ديد كه راز صليب 
به شيوه هاي گوناگون بيان شده و از جايگاهي بسيار 
مهم برخوردار مي باشد. خداوندمان عيساي مسيح به 
كرات اعلام كرد كه رستاخيز او مرهون مصلوب شدن 

وي مي باشد. او در انجيل مرقس چنين مي فرمايد: 
«آنگاه عيسي به تعليم شاگردان پرداخت و گفت: لازم 

است پسر انسان متحمل رنجهاي زيادي شده و به 
وسيله رهبران و سران كاهنان و علما طرد و كشته شود و 

). جا دارد كه 31 آيه 8پس از سه روز زنده گردد». (باب 
از خودمان بپرسيم چرا از ديدگاه مسيح پيمودن راه 

صليب و مصلوب شدن او تنها راهي است به سوي نجات 
 و زندگي جاوداني؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پاسخ اين سئوال را از خود عيسي مي شنويم كه فرمود: 
«محبتي از اين بزرگتر نيست كه كسي جان خود را براي 

). 13 آيه 15دوستان خود فدا كند». (انجيل يوحنا باب 
راز صليب پيوند عميق با راز خداي محبت را دارا         
مي باشد ، خداي ما مسيحيان با مرگ تنها پسرش بر 

روي صليب خواست محبت خود را براي ما به ثبوت 
 برساند چون سرشت او محبت است.

يوحناي رسول با كلماتي خيلي شيوا و زيبا راز خداي 
 4محبت را بيان مي كند ، ايشان در رساله اولش (باب 

) اينطور مي نويسد: «اي عزيزان ، ما بايد 9-7آيه 
يكديگر را دوست بداريم ، زيرا دوستي و محبت از جانب 

خدا است. هر كه محبت دارد فرزند خداست و خدا را  
مي شناسد. اما آنكه محبت ندارد از خدا كاملاً بي خبر 

است ، زيرا خدا محبت است. و محبت خدا از اين طريق 
به ما آشكار گرديد كه خدا پسر يگانه خود را به جهان 

فرستاد تا ما بوسيله او حيات داشته باشيم». خوب است 
كه بدانيم در زمانيكه خداوندمان عيسي مسيح در 

سرزمين فلسطين مي زيستند صليب نشانه نفرت و لعنت 
بود چون ابزاري بود جهت اعدام جنايتكاران و 

خرابكاران، در ضمن انجيل مي فرمايد: وقتيكه عيسي بر 
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 صليب مقدس ، راهي بسوي نجات



صليب ميخكوب شد دو جنايتكار هم براي اعدام با او 
). ليكن از روزيكه مسيح 32 آيه 3بودند. (انجيل لوقا باب 

بر صليب بالا برده شد معني و مفهوم آن نيز براي ما 
مسيحيان كاملاً عوض شد. از آن زمان به بعد صليب به 

نشانه پيروزي بر مرگ و گناه تبديل گرديد و همچنين 
 سرچشمه زندگي نويني گشت كه هرگز از بين نميرود. 

انجيل مقدس مي فرمايد در حينيكه مسيح بر روي صليب 
مرده بود يكي از سربازان با نيزه پهلوي او را باز كرد و از 

). 34 آيه 19آن خون و آب جاري شد (انجيل يوحنا باب 
بر طبق تفسير برخي از پدران كليسا خون و آبي كه از 
پهلوي مقدس مسيح جاري گشت مظهر دو راز بزرگ 

كليسا مي باشند ، خون سمبل قرباني مقدس است و آب 
سمبل روح القدس مي باشد كه با دريافتن راز تعميد بر 
ما نازل مي شود. ما ايمان داريم كه خداوندمان عيسي 

مسيح با خون گرانبهايش كه نشانه محبت اوست ما را 
نجات بخشيد ، ايشان است آن بره خدا كه آمد و با 
قرباني كردن جان خود بر روي صليب گناهان ما را 

بخشيد و راه ورود به ملكوت خدا را باز كرد راهي كه به 
علت گناه آدم اول و سرپيچي او از كلام خدا بسته شده 

بود. در ادبيات كليسائي و الهيات مسيحي صليب به 
درخت حيات تشبيه شده است كه به بشريت ميوه 
رستاخيز و زندگي جاوداني را عطا نمود ، ميوه ايكه 

توسط آتش محبت الهي رسيد و پخته شد و سرچشمه 
 اميد عظيمي براي همه آدميان گرديد.

دوستان عزيز: ما مسيحيان عادت داريم كه هر روز 
علامت صليب را بر خود بكشيم يا صليب را در خانه ها و 
كليساهاي خود نصب كنيم و بر سينه آويزان كنيم بدون 

اينكه به پيام نجات بخش آن توجه داشته باشيم. پولس 
رسول در رساله اول به قرنتيان مي نويسد: «پيام صليب 
براي آنانيكه در راه هلاكت هستند پوچ و بي معني است 
ولي براي ما كه در راه نجات هستيم قدرت خدا است». 

). منظور پولس از قدرت خدا چيست؟ 18 آيه 1(باب 
منظور او همان قدرتي است كه مسيح توسط آن ما را 

نجات داد ، قدرتي كه به نحو احسن بر روي صليب 
تجلي يافت ، يعني قدرت محبت. بر طبق انجيل مقدس 
تنها محبت قدرتمند است ، قدرتي كه توانست مرگ را 

كه آخرين و قويترين دشمن انسان است را از بين ببرد. 
به ياد آريم كه مسيح مي فرمايد: «اگر كسي مي خواهد 

پيرو من باشد بايد دست از جان خود بشويد و هر روزه 
 9صليب خود را بر دارد و با من بيايد» (انجيل لوقا باب 

 ).23آيه 
زماني صليب خود را هر روزه بر مي داريم و مسيح را از 

نزديك پيروي مي كنيم كه محبت انگيزه و منشاء كارهاي 
روزمره خودمان باشد ، محبتي كه بر طبق تعاليم پولس 

رسول: «بردبار و مهربان است ، در او حسادت و تكبر 
نيست ، خشمگين نمي شود و كينه در دل نمي گيرد ، از 

ناراستي خوشحال نمي شود ولي از راستي شادمان     
مي گردد ، در همه حال صبور و اميدوار است و هر باري 

            13را تحمل مي كند» (رساله اول به قرنتيان باب 
 ). 7-4آيه 

به مريم مقدس مادر عيسي نگاه كنيم كه در حين مرگ 
پسرش پاي صليب حضور داشت و در رنج و آلام او 

شريك شد. به آن پهلوي نيزه خورده اش تعمق مي كرد 
و به ياد آن آب افتاد كه مسيح در عروسي قاناي جليل و 

بنا به درخواست او به شراب خوب تبديل كرده بود ؛ 
شرابي كه در شام آخر به خون پاك و نجات بخش او 

تغيير داد. آنوقت مريم ايمان آورد كه همه نبوتها و 
پيشگوئيهائيكه درباره مسيح موعود گفته شد انجام 
گرفت. بهمين دليل آخرين سخنيكه مسيح بر روي 

صليب به زبان آورد اين بود: «تمام شد» (انجيل يوحنا 
 ).30 آيه 19باب 

از روح القدس كه روح محبت است بخواهيم تا اينكه در 
ايام هفته مقدس ما را نيز همانند مريم بسوي عيساي 

مصلوب شده هدايت كند و پس از اينكه در رنج و مرگ 
او شركت كرديم در رستاخيز با شكوه او هم سهمي 

 داشته باشيم.    
 

شما ر  زا دمتگ  خ
رمو زي گ  + رم

شوري  ساي آ عظم كلي سقف ا ن–    ا را ه ت وليك  ت ي كا دان   كل
 
  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راز مرگ
 

 هر انساني بالاخره روزي با مرگ روبرو مي شود. براي همگي ما ، مرگ يك چهره اسرارآميز دارد. براستي چرا زندگي بايد بايستد؟ 
آيا مرگ بد است؟ آيا چيزي بعد از مرگ وجود دارد؟ معمولاً فكر مي كنيم كه زندگي بر خلاف مرگ است. اما هر جايي كه حيات باشد ، 

 مرگ هم هست. هر دو باهم همراهند!
 

راي همه انون ب ق  يك 
 قانون طبيعت اين است: هرچه كه زنده است ، روزي مي ميرد ؛ گياهان ، حيوانات و حتي انسانها. 

 تولد ، رشد و بعد آرام آرام كهولت و مرگ.
 

دگي زن ن  زا  مي
 سال زندگي دارند. آدمها تا صد سال هم زنده هستند. بعضي 15پروانه ها چند روزي و يا شايد چند ماهي زنده اند. سگ ها بين ده الي 

 درختان عمر بسياري دارند مثلاً بعضي از انواع بلوط تا دو هزار سال زنده اند. بطور كلي انواع موجودات زنده ، مدت زندگي متفاوتي دارند.
 

ت دفا صا  ت
مردمي هستند كه بر اثر بيماري و يا تصادفات زندگي خود را به پايان مي رسانند. اما معمولاً انسان رفته رفته دچار سالخوردگي مي شود و 

 نهايتاً زندگي اش در اين دنيا خاتمه مي يابد. 
 

شود ش مي  خامو دن   ب
وقتي شخصي مي ميرد ، به عبارتي اعمال حياتبخش بدن اش از كار ايستاده اند ؛ ديگر نفس نمي كشد ، قلبش نمي طپد ، احساسي ندارد ، 

 حركتي نمي كند ... زندگي از تن او خارج شده و بدنش رفته رفته به خاك زمين مبدل مي شود.
 

ي ع س طبي ر ت  يك 
هر كسي خود را مهم ، تك و غير قابل جايگزيني مي داند. و تصور اينكه روزي فرا رسد كه بدنش همچون تكه سنگي بي حركت ماند و 

 نفسي از او بر نيايد ، برايش وحشتناك است.
 

ي ي دا ج ز  ا س  ر  ت
هر كدام از ما با كساني زندگي مي كند كه بي نهايت دوستشان دارد. وقتي حتي فقط براي چند روزي از خانواده جدا مي شويم ، تحمل اش 

 برايمان مشكل مي شود. چه رسد به اينكه عزيزي بميرد و او را ديگر نبينيم.
 

... ز  ا س  ر  ت
 هر يك از ما دچار بيماري شده ايم و يا بيماري را در اطرافمان ديده ايم. اما تصور اينكه مرگ با تن ما چه خواهد كرد ، ترسناك است.

 

ز مرگ ا س  ر  ت
 درباره مرگ ديگران مي شنويم و در فيلم ها كشته شدن آدمها را مي بينيم. اما اين فقط تصويري است راجع به ديگران!

ديدن يك تن بدون جان ، كاملاً رنگ پريده و بي حركت ، ترس فراواني در شخص ايجاد مي كند. چيز بد ديگري كه خيلي رخ مي دهد 
 اينست كه مثل سابق آدم در خانه اش در كنار عزيزانش نمي ميرد بلكه روي تخت بيمارستان و خيلي اوقات تنها!

 

د ا ي ز ج   رن
مرگ يك عزيز ، بازماندگانش را زير و رو مي كند. هرچه بيشتر شخص از دست رفته نزديك تر باشد ، بيشتر مرگ او برايمان غير قابل 

 قبول است. حاضر نمي شويم بپذيريم و بشدت منقلب و شوكه مي شويم. اشك ، رنج و سكوت غذاي ما مي شوند.
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت؟ س ز ا چي ن همه  يا ا پ ا مرگ  ي  آ
بسياري معتقدند كه كسي جواب اين سئوال را ندارد. اين دسته درباره خدا هم همين سئوال را و همين جواب را دارند. ما مسيحيان به 

رستاخيز بدنها ايمان داريم و ايمان ما مبني بر رستاخيز عيسي مسيح است. شاگردان وي بعد از آنكه او را زنده ملاقات كردند به همگان اين 
 مژده را اعلام نمودند.

 ايمان ما به ما مي گويد كه مرگ همچون خوابي است كه با برخاستن از آن وارد حيات ابدي مي شويم.
 ما را غمگين مي كند و اين خيلي عادي است اما همين مرگ باعث مي شود آدم چشمانش را بر زندگي بگشايد و راه خوشبخت "مرگ"

شدن را بيابد. هرچه بيشتر سن آدم مي گذرد ، بيشتر متوجه مي شود كه زندگي چقدر كوتاه است. البته وقتي به سنين سالخوردگي مي رسيم 
 مرگ را هم نزديك تر احساس مي كنيم. اين باعث مي شود بفهميم كه زندگي چقدر با ارزش است و كه بايد از همه دقايق آن بهره برد.

 

ب صل مطل ه ا ن ب خت ردا  پ
فكر كوتاه بودن زندگي ، باعث مي شود كه در انتخاب هايمان دقت بيشتري كنيم. ما فقط يك زندگي داريم و مهم ترين سئوال زندگي هر 

 انساني ، دير يا زود ، اين است: چه چيز به زندگي من مفهوم مي بخشد؟
 

ص شخ دگي  زن ن در  ضور ديگرا زه ح  م
وقتي يك عزيز را از دست مي دهيم تازه مي فهميم كه چقدر دوستش داشتيم. غصه مي خوريم كه چرا فلان حرف را زديم و يا چرا فلان 

 كار را برايش نكرديم. اين تجربه تلخ باعث مي شود نسبت به ديگران با دقت بيشتري رفتار كنيم.
 

ي ها راهنماي ز  ا روي   پي
حكمت و "وقتي شخص يك ايماندار است ، مي تواند از كلام خدا استفاده كرده مفهوم زندگيش را بيابد. خدا به ما زندگي بخشيده است تا در 

  رشد كنيم و قادر باشيم محبت كنيم."قامت
 

د عتما  ا
كسي نمي تواند بگويد بعد از مرگ دقيقاً چه چيزهايي رخ مي دهد ولي آنچه كه مهم است اعتماد كردن به رحمت خداست. بايد همانند 

جنيني شويم كه رحم مادرش را ترك مي كند و به جهان ناشناخته وارد مي شود ، در حالي كه در آغوش مادر و پدرش از هر گزندي در امان 
 است.

 

  
 
  

رد ز نمي مي رگ ت ه  محب
 اگر مي دانستي راز آسمان چيست      

 جايي كه من هستم ،
 اگر مي توانستي احساس كني و ببيني

 آنچه كه من مي بينم و احساس مي كنم
 در افق بي نهايت

 در نوري كه همه چيز را مي پوشاند و همه جا نفوذ مي كند
 در اين صورت اينقدر گريه نمي كردي
 چون مي دانم چقدر دوستم مي داري ؛

 اينجا همگي فريفته
 خدا هستيم

 شيفته حضور پر محبتش
 آن زيبايي بي حد و مرز؛

 آنچه كه در جهان مادي بود
 در مقابل شگفتي هاي اينجا حقير و مسكين است.

 تنها محبت من به تو پا بر جا مانده
 محبتي در نهايت پاكي و عشق

 احساسي كه در حيات مادي نشناخته بودم.  
 

 

 

 خيلي خوشحالم كه ترا در زندگي زميني ام ، شناختم
 با اينكه هرچه زميني است گذرا و پر عيب و محدود است.

 اكنون آنچه در اينجا از تو در من است
 محبتي خالص و پاك

 و طلوعي و بي غروب است.
 در خلال انتظار من براي پيوستن تو به ما

 درباره من آنطور كه توصيف كردم بيانديش.
 در مبارزات روزانه ات

 شكست ها و تنهايي ها ،
 اين مكان زيبا را تصور كن

 جايي كه مرگ نيست ،
 جايي كه تشنگي انسان رفع مي شود

 از همان سرچشمه جاودانه
 محبت و خوشبختي!

 
ش سر ه هم د ب شهي امه يك   ن



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موفق شدن در زندگي يعني چه؟
 

 چه طور مي توان تشخيص داد كه در زندگي وامانده ايم و يا زندگي ما موفق است؟
 آنچه مسلم است ، زندگي مان را خودمان بايد جلو ببريم يعني مسئولش خودمان هستيم.

 

ي! حميل ت دل   يك م
وقتي به برنامه هاي تلويزيوني نگاه مي كنيم ، به فيلم ها به مجله ها و انواع تبليغات ... هر كدام تجويزاتي و تبليغات درباره يك زندگي موفق 

 دارند:
 داشتن يك شغل خوب

 درآمد زياد
 اسم و رسم داشتن

 خانواده تشكيل دادن
 زيبا و سالم بودن

 يك خانه بزرگ داشتن
 ولي آيا اينها هدف زندگي اند ، اينها يعني موفقيت؟ 

آنچه كه مسلم است بايد بدنبال مفهوم زندگي باشيم و هدف آن را دريابيم در جهت آن تلاش كنيم. در اين صورت دست نيافتن به بعضي از 
 باشد. البته هر كس مي خواهد درآمدش به اندازه كافي باشد تا زندگي آبرومندي داشته "بدبختي"موارد فوق نمي تواند براي شخص دليل 

 باشد و يا اسم و رسم دار باشد و سربلند ... اما رسيدن به همه چيز ، كار هر كس نيست و نه معياري براي موفق و يا ناموفق بودن.
 هر كس بايد براي خود مفهومي از خوشبختي داشته باشد.

در زندگي هر كس چيزهايي هستند كه خودش انتخاب مي كند و چيزهايي هستند كه خودش نمي تواند انتخاب كند مثل زمان ميلادش ، 
 محل ميلادش ...

 و اما قبول وقايع غير منتظره 
 تلاش و دقت در شناخت خويشتن

 و بالاخره فهميدن مفهوم انتخاب كردن و انجام آن!
 انسان را آزاد و پخته مي گردانند.

 

 زندگي زيبا
 

براي موفق شدن در زندگي كسي نمي تواند براي ديگري نسخه بنويسد. اما در اينجا ديدگاههاي مختلف را ارائه مي دهيم تا شما جنبه هاي 
 متفاوتي را در نظر داشته باشيد:

 

ود ت ب ي موفقي پ ن آنكه در  دو رد ، ب دگي ك زن ط  ن فق وا ت ي   م
غالباً آنقدر در پي موفقيت هاي زندگي هستيم كه زندگي كردن را فراموش مي كنيم. در هر حال هيچكس مجبور نيست حتماً به درآمد بالا 

 برسد و يا هميشه نفر اول صف باشد!
 

ن ز آ ا د  ده مفي ستفا ت و ا س س ا ر ست چه كه در د ه آن ن ب ود ضي ب  را
معمولاً به آنچه نداريم فكر مي كنيم و خيال مي كنيم كه بدون آن هم خوشبخت نمي شويم. اما اگر ياد بگيريم به آنچه داريم بنگريم و آن را 

 بها دهيم ، اين هم هنر خوشبخت بودن است.
 

ن ت ديگرا ن محب رفت ذي پ ه  چگون ر  ت كردن و هن ر محب ن هن  آموخت
وقتي آدم كسي را محبت مي كند و خودش هم تحت محبت ديگران قرار مي گيرد ، اين خود دليلي براي علاقه مندي به زندگي است. محبت 

 قوت زندگي كردن است ؛ عين خون در رگهاي بدن- قلب موتور بدن است و چه بهتر كه اين موتور راضي و نيرومند كار كند.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دگي زن ت هاي  عي ع و موق ي ا ن وق رفت ذي  پ
همه ما دوست داريم به روياهايمان در زندگي برسيم. اما مي دانيم كه هميشه همه چيز مطابق ميل ما نيست شايد هم درست برعكس آن 

 باشد. اگر قادر باشيم در زندگي خود را با موقعيت هاي مختلف انطباق دهيم ، اين هم هنر موفق زيستن است.
 

ز  حال"ا ن  ردن"زما ت ب ذ   ل
 در "زمان حال"گاهي آدم از انجام آنچه در جريان است لذت نمي برد و فقط فكرش بدنبال آن چيزي است كه بايد انجام دهد. در حالي كه 

 زندگي روزانه ما جبران گذشته و بناي آينده است. تلف نكردن زمان حال يعني لذت بردن از زندگي روزانه! 
 

ن ود ر ب دوا  امي
سختي ها در زندگي بشر هرگز كم نمي آيند. بايد هربار بيآموزيم كه به آينده اميدوار باشيم. هر باري كه خود را زمين خورده مي يابيم ، فوراً 

 بلند شويم و به جلو حركت كنيم.
 

صل ه ا ن ب خت ردا  پ
اگر بتوانيد به عمق وجودتان دست يابيد و آنچه كه براي شما مهمترين است كشف كنيد ، يعني آنچه كه برايش ساخته شديد ، و براي دست 

 يابي به آن زندگي تان را برنامه ريزي كنيد ، شايد بتوان گفت كه اين براستي يك نسخه براي رسيدن به سعادت است.
 

 زندگي به سوي خدا باز مي گردد
 

براي ايمانداران مسيحي ، خدا زندگي را آفريده و به آن مفهوم مي بخشد. يك مسيحي ايمان دارد كه خدا با روح القدس اش زندگي بشر را 
 بسوي كمال و پري آن هدايت مي كند.

 

دگي موفق زن  يك 
انجيل به ما مي آموزد كه عيسي يك زندگي ساده اي داشت و در كمال فروتني و محبت نسبت به ديگران زيست. عيسي مالك چيزي نبود ، 

مردم زيادي دور او جمع شدند چون سخنان و رفتارش و معجزاتش ايشان را جذب مي كرد. اما در عين حال بسياري هم بودند كه او را رد 

 كردند و او را به صليب كشيدند.

 آيا براستي عيسي زندگي موفقي داشت؟

بله ، ما مسيحيان ايمان داريم كه عيسي عليرغم مصلوب شدنش بسيار موفق بود ، زيرا بر حسب اراده پدر زيست و نهايتاً از مرگ برخاسته و 

  بود و آن را در كمالش به انسانها بخشيد."محبت"امروز با ما زيست مي كند. مفهوم زندگي عيسي ، 

  گنجي است توصيف ناپذير"محبت"

 براي ما مسيحيان عيسي پسر خداي زنده است. 

 او با سخنان و رفتارش در زندگي ، راه بازگشتن به خانه پدر آسماني را به ما نشان داد.

 راهي كه عيسي به ما نشان مي دهد با راهي كه جامعه جلوي پاي اعضايش مي گذارد ، هميشه يكي نيستند.

 عيسي ما را آموخت: «با ديگران چنان رفتار كنيد كه مي خواهيد ايشان با شما رفتار كنند»

 «محبتي از اين بالاتر نيست كه انسان زندگي خود را در راه ديگري بدهد»

 براي عيسي موفقيت زندگي بشر در اندوخته مالي و مادي او نيست بلكه در محبتي است كه شخص در زندگيش به عمل آورده است.

 



... ن  ا ن وجوا م ن ا  پي
 

- عيسي سوار يك الاغ شده و به اورشلَيم مي آيد. اين پسر 1
كوچولو براي عيسي سرود مي خواند. پدر و مادرها هم 

شاخه هاي درخت بدست گرفته اند تا نشان بدهند كه آنها 
هم خوشحال هستند. آنها همه مي خواهند عيسي پادشاه 

 )19آنها باشد. (لوقا 
 
 
 
 
 
 
 
 

- عيسي با شاگردانِ خوب خود شام مي خورد. اين را «شام 3
آخر» مي گويند. او به شاگردانش مي گويد كه بزودي 
يهودا سربازها را مي آورد تا او را ببرند. بعد او را مي 

 )22كشند. عيسي كشته شد تا ما را نجات بدهد. (لوقا 
 
 
 
 
 
 
 

- حالا يك چيز غمگين اتفاق مي افتد. يهودا و سربازان آمده 5
اند تا عيسي را بگيرند و ببرند. تمام شاگردان عيسي فرار 

كرده اند چون مي ترسيدند. آنها كوشش نكردند به عيسي 
 )22كمك كنند. (لوقا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- عيسي پاهاي يكي از شاگردانش را مي شويد. معمولاً 2
آدمهاي بزرگ فقط پاهاي خود را مي شويند. آنها دوست 
ندارند پاهاي ديگران را بشويند.ولي ما بايد مثل عيسي به 

مردم كمك كنيم ، حتي وقتي خوشمان نمي آيد اين كار را 
 ) 13بكنيم. (يوحنا 

 
 
 
 
 
 

- عيسي دعا مي كند. او مي داند كه بزودي براي گناهان ما 4
كشته مي شود. او از خدا مي خواهد كه به او كمك كند. او 
حاضر است بميرد اگر اين خواست خدا باشد. من و تو هم 
بايد مثل عيسي باشيم. ما هميشه بايد آنچه خدا مي خواهد 

 )22بكنيم. (لوقا 
 
 
 
 
 

- سربازها عيسي را پيش رئيسشان كه اسمش پيلاتسُ است 6
آورده اند. پيلاتس مي تواند عيسي را آزاد كند. ولي اين 

كار را نمي كند ، چون مي ترسد مردم از اين كار خوششان 
 )23نيايد. پس دستور مي دهد كه عيسي را بكشند. (لوقا 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- سربازها عيسي را مي كشند. عيسي روي صليب مي ميرد. چرا آنها او را مي كشند؟ آيا او كار بدي كرده؟ نه! عيسي مي ميرد 7
 )23چون من و تو كارهاي بدي كرده ايم. عيسي مي گذارد خدا او را تنبيه كند براي گناهان ما. (لوقا 

 

 
 اخبار و تقويم كليسايي

 
 ، پنجم روزه . 2010 مارس 14= 88 اسفند 23- يكشنبه 

 21-1 آيه 12رساله: روميان فصل 
 20-12 آيه 8 الي فصل 37 آيه 7انجيل: يوحنا فصل 

 
، عيد حضرت يوسف ، نماز اين عيد در كليساي حضرت يوسف 2010 مارس 19= 88 اسفند 28- جمعه 

  صبح برگزار مي گردد.10ساعت 
 

 ، ششم روزه.2010 مارس 21= 89 فروردين 1- يكشنبه 
 23- 10 آيه 14رساله: روميان فصل 

 21-1 آيه 10 الي فصل 39 آيه 9انجيل: يوحنا فصل 
 

 ، هفتم روزه. عيد اوشعنا. تمام اين هفته پرهيز از گوشت.2010 مارس 28= 89 فروردين 8- يكشنبه 
 24- 13 آيه 11رساله: روميان فصل 

  22-1 آيه 20انجيل: يوحنا فصل 
 

، پنجشنبه مقدس. نماز در كليساي حضرت يوسف ساعت 2010 آوريل 1= 89 فروردين 12- پنجشنبه 
  برگزار مي گردد.16:00

 
 ، جمعه مقدس. پرهيز از گوشت و چربي و روزه تا ظهر.2010 آوريل 2= 89 فروردين 13- جمعه 

  برگزار مي گردد.17:00 و در كليساي حضرت مريم ساعت 17:00نماز در كليساي حضرت يوسف ساعت 
 

 و در 23:00، شنبه مقدس. نماز در كليساي حضرت يوسف ساعت 2010 آوريل 3= 89 فروردين 14- شنبه 
  برگزار مي گردد. 19:00كليساي حضرت مريم ساعت 

 
، عيد رستاخيز مسيح. نماز در كليساي حضرت يوسف ساعت 2010 آوريل 4= 89 فروردين 15- يكشنبه 
  صبح برگزار مي گردد. 10:00 صبح و در كليساي حضرت مريم ساعت 10:00

 
، دوشنبه رستاخيز مسيح. نماز در كليساي حضرت مريم ساعت 2010 آوريل 5= 89 فروردين 16- دوشنبه 
  صبح برگزار مي گردد.10:00
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